
ëëیاد
هفدهم آبان ماه مصادف با سالروز  درگذشت ادیبی است که از او به‌عنوان 
پدر داســتان کوتاه فارســی یاد می‌کنند. البته این تنها عنوانی نیســت که به نام 
محمدعلی جمال‌زاده گره خورده، منتقدان ادبی، جما‌ل‌زاده  را آغازگر سبک 
واقع‌گرایی در ادبیات فارســی و از طرفی پیشــتاز قصه‌نویســی معاصرمان هم 
می‌دانند.او نخســتین مجموعه  داستان‌های کوتاه ایرانی را با عنوان »یکی بود 
و یکی نبود« در ســال ۱۳۰۰ منتشــر کرد. نام این نویســنده کشــورمان در میان 

نامزدهــای ســال 1965 جایــزه نوبل هــم دیده می‌شــود. او در زمینه ترجمــه هم فعالیت داشــته، آنچنان که 
علاقه‌مندان ادبیات جهان را با آثار بزرگانی همچون ایبسن، شیلر و مولیر آشنا کرد. جمال‌زاده در سال ۱۳۷۶ 

در ۱۰۵ سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در ژنو سوئیس درگذشت.

ëëخبر روز
فرید نیکجو، تهیه‌کننده ویژه‌ برنامه فوتبالی شبکه نسیم در ایام جام‌جهانی 
قطر گفته تولید این برنامه که قرار بود با محوریت جناب خان ساخته شود، به 
ســرانجام نرسیده است. نیکجو که قرار بود با حضور شخصیت »جناب خان« 
برای پخش در ایام جام جهانی قطر روی آنتن برود به مهر گفته: »ما به لحاظ 
زمان‌بندی دچار مشــکل شدیم و ســاخت این برنامه عملًا منتفی است.برای 
این ویژه‌برنامه که قرار بود در شــبکه نســیم به تولید برســد آیتم‌هایی طراحی 

شــد و بخشــی از این آیتم‌ها باید در قطر با حضور عروســک جناب خان تصویربرداری می‌شــد اما زمان‌بندی 
برنامه به لحاظ موضوعات و آیتم‌ســازی دچار مشکل شد.طرحی داشتیم که فضای فوتبالی داشت و جناب 

خان هم قرار بود آیتم‌هایی در این برنامه داشته باشد که متأسفانه به سرانجام نرسید.«

ëëاکران مستند فوتبالی
مســتند ســینمایی »ملوانان تنها به دریــا نمی‌روند« بــه کارگردانی‌الله ‌کرم 
رضایــی‌زاده از روز چهارشــنبه ۱۸ آبــان در گروه ســینمایی هنــر و تجربه اکران 
می‌شــود. این فیلم مستند با اشــاره به افتخارات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 
در طول تاریخ فوتبال ایران، روایتگر دلبستگی و همدلی مردم شهر بندرانزلی 
ازهر قشــر و شــغلی به این تیم محبــوب و ریشه‌داراســت.ملوانان تنها به دریا 
نمی‌رونــد تاکنــون جوایــز مختلفــی از جشــنواره‌های ســینمایی همچون ســی 

و نهمین دوره جشــنواره فیلم‌های ورزشــی، ســومین جشــنواره فیلم‌های ورزشــی کنیا، جشــنواره فیلم شهر، 
جشنواره فیلم وارش و  جشنواره فیلم فجر فجربه‌دست آورده است.

ëëیک افشاگری جنجالی
افشــاگری دربــاره جواهــرات گمشــده و دزدیــده شــده فرعــون، آن هم در 
صدســالگی کشــف مقبره »توت‌عنخ‌آمونن« توجه جهانیان را به مصر جلب 
کرد. این مقبره آثار تاریخی شــگفت‌آور متعددی را در خود جای داده اســت. 
برخــی از جواهــرات فرعون در طول یک قــرن اخیر ربوده یا گم شــده‌اند. این 
روزها یک محقق ردِ جواهرات گمشده این مقبره را در موزه‌های ایالات متحده 
و بریتانیا پیگیری می‌کند. »مارک گابولد« اســتاد رشــته مصرشناسی دانشگاه 
»پل والری مون‌پلیه« در فرانسه، در تحقیقاتی که نتایج آن در کنفرانسی واقع 

در »اقصر« به فاصله چهارم تا ششــم نوامبر منتشــر خواهد شــد، ‌برخی از این جواهرات گمشــده و موقعیت 
مکانــی احتمالی آنها را شناســایی کرده اســت. این مصرشــناس عکس‌هایی را که »هری برتــون« در دهه ۲۰ 
میلادی از یافته‌های مقبره فرعون »توت‌عنخ‌آمون« ثبت کرده بود مورد بررســی قرار داده و آنها را با اشــیایی 

مقایسه کرده که در موزه‌ها و حراجی‌ها پیدا کرده بود. مشروح این گزارش خواندنی در ایسنا آمده است.

ëëکتاب روز
»بــوی نــم باروت« عنوان تازه‌ترین کتابی اســت که به همت انتشــارات 
خط مقدم در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته، این نوشته حسین زحمتکش 
زنجانی خاطرات حاج شیخ مرتضی خاکساردوست را در برمی‌گیرد.»بوی 
نم باروت«، حکایت عاشــق پیشــگی زائر جبهه‌هاســت؛ زائــری که هرچند 
بیشــتر مواقع تفنگ نداشــت اما هیچ‌وقت باروتش نــم نگرفت. به اعتقاد 
اســتادش حاج آقا مجتهدی که عمری شــاگردی‌اش را کرده، عبا و عمامه 
و قبــا و لبــاده و پیراهن یقــه آخوندی‌اش، برای جبهــه کار تانک را می‌کرد. 

لحظه‌ای تردید به خودش راه نداد. همیشــه پا در رکاب بود؛ بهار و تابســتان و پاییز و زمستان هم برایش 
فرقی نداشــت. راوی، خودش هرچه را دیده، آزموده و هرچه را شــنیده، به ســنگ محکش زده تا راســت 

بیاید.
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سخن روز

امید به »نهضت ملی مسکن«

حامد علامتی : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این دوره از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، سعی دارد در شناساندن فرهنگ ایرانی 
– اســامی به شــرکت کنندگان، ایفای نقش داشته باشــد، به همین دلیل با توجه به اینکه به لحاظ ادبی، هنری، فرهنگی تجربه داریم، 
در این زمینه از ظرفیت‌های کانون بهره‌مند خواهیم شد.در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، قرار است تعدادی از هنرمندان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را به قطر ببریم تا بخشــی از محصولات کانون را در آنجا عرضه کنیم. البته ممکن اســت برخی از هنرمندان 
اعزامی کانون لزوماً عضو کانون نباشند اما بنا داریم تا از محصولات تولیدی هنرمندان در این ایام استفاده کنیم و هنر ایرانی - اسلامی را 
به جهانیان بشناسانیم. ما در امارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نداریم اما برای دانش آموزانی که در مدارس بین‌المللی 
تحصیــل می‌کننــد، خدمات کانــون را به داخل مدارس برده‌ایم و در مدارس برایشــان برخــی از برنامه‌های کانــون را در آنجا اجرایی 
می‌کنیم.در راستای تبادلات فرهنگی و هنری هم  برنامه‌هایی برای حوزه بین‌الملل داریم تا در این حوزه تقویت شویم و بتوانیم 

اقدامات مؤثری را محقق کنیم.
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دارالمجانین - محمد‌علی جمال‌زاده )وفات ۱۷ آبان ۱۳۷۶(

هرگز روزی را فراموش نخواهم کرد که چشــم »ارباب« اولین‌بار 
به من افتاد. چون از ســابقه احوالش به کلی بی‌خبر بودم، وقتی 
دیــدم با آن همه اهن و تلپ بر مســند عزت و احتــرام تکیه زده و 
سرگرم تحریر و کتابت است، تصور کردم از رؤسای دارالمجانین 
است و مؤدبانه سلام گفتم. سرش را به تغیر بلند کرد، عینکش را 

برداشت و بی‌مقدمه بنای تشر و بدزبانی را گذاشت... امام حسین)ع(:
کســی که برای جلب رضایت و خشــنودی مردم موجب خشم و غضب خداوند شــود، خداوند او را به 
			                                                                 بحارالانوار، ج ۷۸، ص۱۲۶  مردم وامی‌گذارد. 

وســیعی  طیــف  شــخصیت  اختــالات 
از اختــالات را در ادبیــات روانپزشــکی 
در بــر می‌گیــرد و جامعه آمــاری بالایی 
نیــز دارنــد به‌طوری‌کــه اگر شــما در یک 
جمــع 20 نفره نشســته باشــید احتمال 
اینکــه یکــی از ایــن افــراد دچــار اختلال 
شــخصیت باشــد دور از انتظــار نیســت 
چــون این طیف وســیع 10 تــا 20 درصد 
جمعیــت عمومــی را در بــر می‌گیرد که 
از اختلال شــخصیت خود شیفته و ضد 
اجتماعی تا شــخصیت وابســته و مرزی 
و... را شامل می‌شود. موضوع اصلی از داستان جذاب شخصیت 
شروع می‌شود. شخصیت همان چیزی است که باعث احساس 
امنیت آدم در ارتباط هایش می‌شــود چرا که بنای ذهنی ما این 
اســت که شــخصیت افراد با ثبات اســت. به این معنی که همه 
مــا آدم‌هــا در دنیــای بیرونــی و درونــی خودمان بــا متغیرهای 
تجربــه  را  مختلفــی  هیجانــات  و  می‌شــویم  روبــه‌رو  متفاوتــی 
می‌کنیــم اما الگــوی رفتاری ما در عیــن انعطاف‌پذیری در برابر 
متغیرهــا الگوی ثابتی اســت. در واقع »با یک غوره ســردی مان 
نمی‌کنــد و با یک مویز گرمی« یــا »نمک نمی‌خوریم و نمکدان 
نمی‌شکنیم«. همه این ثبات را آدمی مدیون داشتن یک هسته 
خــود مرکزی اســت. این »خود« یا »هویت« کــه افراد به صورت 
درونی احساس می‌کنند می‌تواند به قول وینی کات روان‌شناس 
معروف حیطه شخصیت، ناظر بر تمام خودهای دیگری باشند 
که در درون فرد وجود دارند و این ناظر هوشیار است که می‌تواند 
ثبــات را در عین اجازه دادن بــه تجربه‌های هیجانی متفاوت به 

فرد به ارمغان بیاورد.

در اختــال شــخصیت مــرزی که یکــی از فراگیرتریــن اختلالات 
شــخصیت اســت – دو درصد جمعیت را در بر می‌گیرد- گویی 
ایــن هســته یــا وجود نــدارد یا قــدرت کافی نــدارد. بــرای همین 
اســت که هر تجربه هیجانــی می‌تواند او را بــا بدترین یا بهترین 
احساساتش روبه‌رو کند به گونه‌ای که از بیرون این افراد دمدمی 
مــزاج و حتــی گاه با رفتار عجیب توصیف شــوند. خود این افراد 
می‌تواننــد اذعــان کنند یــک لحظــه می‌توانند سرشــار از زندگی 
باشــند و آن را درون خــود تجربــه کنند و به راحتی بــه دنیایی از 
تاریکــی گیر بیفتند و به ســمت مرگ کشــیده شــوند. ایــن افراد 
گرچه به دنیای ســایکوز که اساســاً از واقعیت بریده شــده اســت 
نرســیده‌اند اما در دنیای نوروتیک که عموم آدم‌ها در آن حیطه 
قــرار دارنــد هــم تعلــق ندارنــد بــرای همیــن گویــی روی مرزی 
باریــک قدم می‌گذارند. این قدم زدن روی مرز باریک ســخت و 
دردناک اســت و برای همیــن در روابط متعدد از رابطه عاطفی 
تــا روابط شــغلی دچار نگاهی صفــر و صدی می‌شــوند و با یک 
تلنگــر می‌توانند بشــکنند. در دنیای درونی خودشــان نیز چنین 
اســت و بــرای همین تهدید به خودکشــی یا عمل به خودکشــی 
در ایــن افــراد زیــاد اســت. گویــی در یــک لحظــه بــرای رهایی از 
رنجی درونی به ســمت آن تاریکی کشــیده می‌شــوند. این افراد 
می‌توانند بلافاصله طیفی از احساســات خشم تا عشق را درون 
خــود تجربــه کنند و برای همین در عین اینکه به کســی بشــدت 
وابســته‌اند، بشــدت هم دلخور شــوند. می‌توانند با اشتیاق وارد 
جلســات درمــان شــوند و درمانگــر را در همان جلســات اول در 
جایگاه یک ناجی ببینند ولی بلافاصله در جلسات بعدی خشم 
عمیقی را بروز دهند. برای همین درمانگران این افراد نیاز است 
قــدرت تحمل زیــادی بــرای روبه‌رو شــدن با چنیــن عواطفی را 
داشــته باشند و بتوانند با همدلی وارد دنیای ناامن آنها شوند تا 
بــه آن فرد کمک کنند دنیای درونی خودش را بشناســد، تجربه 
کند، نترســد و به مرور خود هســته‌ای را شکل بدهد. این نیازمند 
ایجــاد یک رابطه امن اســت. عموماً شــخصیت‌های مرزی بجز 
رفتارهای گاه دیوانه‌واری که دارند، پر از سرزنش دیگران هستند. 
البته حقیقتاً در دنیای درونی آنها سیاهچاله‌هایی است که باعث 
می‌شود آنها گمان کنند دیگران به خوبی آنها را درک نمی‌کنند 
یا در صورت شــناخت آنها او را طــرد خواهند کرد. دنیای درونی 
آنها پر از اضطراب و دو دلی است. از ترک شدن واهمه دارند اما 
عموم روابطشــان بی‌ثبات اســت. انتخاب‌های زیان باری دارند 
و احســاس خالی بودن می‌کنند. خشــم‌های ناگهانــی انفجاری 
دارند. این افراد معمولاً برای فقدان‌های بی‌شمارشان در روابط 
بــه درمانگر مراجعه می‌کننــد. و البته دنبال مقصــر در خارج از 
خود می‌گردند. شــاید هم عوامل خصوصاً محیطی باعث بروز 
این اختلال شــده باشــد اما مهم این اســت که این افراد نیازمند 
کمک هستند تا از روی این مرز کم کم به سمت دنیای نوروتیک 

حرکت کنند.

هنر، نفس لوامه جامعه
ریشه و پشتیبان حکمت، عقل است. پس هنر حِکمی، 
مُتکایــش عقل اســت. حکمت برای توجــه به عقل و 
نقــش و جایــگاه آن اســت. عقل چیســت؟ قــوه‌ای که 
در انســان تشــخیص راه از چــاه، درســت از غلط، حق 
از باطــل و ثــواب از خطا می‌‌کنــد! همه مــوارد مزبور را 
تشــخیص می‌‌دهــد و بوســیله وجدان یا نفــس لوامه، 
تذکر می‌‌دهد. هنر حِکمی، دقیقاً همان کارهای عقل 
را عیان می‌‌کند. عقل، اعلام و هنر، اعلان می‌‌کند. هنر، 
در نقشِ نفسِ لوامه ظاهر می‌‌شــود. در واقع هنر، باید 
نفس لوامه جامعه و فرهنگ باشــد. اخلاق، مصلح و 
اصلاحگر و مُهذبِ نفس اســت. اخلاق، مددکار عقل 
و آمــوزگار نفــس لوامه اســت. اما برای فردافًــرد افراد. 
هنر، باید اخلاق جامعه باشد. هنر، همان اخلاق است اما برای همه جامعه. 
اخــاق، علــم تهذیب نفس اســت ولی هر فــرد بنا بر ظرفیــت و قابلیت‌های 
شخصی خود، با آن همراه و هماهنگ می‌‌شود. ما باید با اخلاق بنا بر استعداد 
خود، پیش رویم و با آن سلوک کنیم. عرفان، نهایت اخلاق و پشت سر گذاردن 
آن است. پشت سر گذاردن نه پشت سر انداختن. کسی که مدعای عرفان دارد 
ولی به اخلاق بی‌توجه اســت، اخلاق را پشــت ســر انداخته! آن را جا گذاشته! 
آن را دور زده. از آن عبــور نکــرده بلکه غافل مانده. پس راه رســیدن به مرحله 
عرفان، اخلاق است. اخلاق، دوره آمادگی برای عرفان است. اخلاق، پیش‌نیاز 
عرفان اســت. اخلاق، دوره پاکســازی و تهذیب و پالودگی نفس است. عرفان، 
راهبری نفسِ مُهذب اســت. پیــش بردن نفسِ پاکیزه. اخــاق، معلم فردی 
و آمــوزگار خصوصــی تربیت نفس اســت. هنر کــه باید اخلاق جامعه باشــد، 
تربیت نفوس عمومی و پاکیزگی آن را اعلان می‌‌کند! هنر، نفس لِوامه جامعه 
است، نفس بِیداری‌بخش و بیدارگر. هنر که باید وجدان جامعه باشد، مظهر 
چیســت؟ مظهر هدایت و راهبری! هنر جامعه را به ســمت اهداف، هدایت و 
راهبری می‌‌کند! کدام اهداف؟ اگر هنر، وجدان جامعه، فرهنگ و تاریخ باشد، 
جامعه را به سمت اهداف عقل، راهبری می‌‌کند. هنر، فریادش، آوای هدایت 
اســت. آوایــی خوش‌آهنگ و خوشــایند که از حلقوم حکمت، ترنم می‌‌شــود! 
پــس ایــن آوا، از آنِ حکمــت اســت. هنر فقط آن را بــه نوا و آوا درآورده اســت. 
هنــر حِکمی، همان حکمت، در قالب هنر اســت. محتــوای حکمت در ظاهر 
هنر. روح حکمت در جسم هنر. منظره حکمت در قاب هنر. پس حکمت که 
مجموعه معرفت عقلانی اســت، در قالب و صورت هنر و بــا ابزار و روش‌ها و 
قالب‌هــای هنری نقش راهبــری و هدایت جامعه را به عهــده دارد. پس هنر، 

نفسِ لوامه جامعه است و چون با اطوار خوشایند و هیبتی زیبا و دلنشین ظاهر 
می‌‌شود، دیگر لوامه نیست بلکه نوازشگر است. لوم، نیش و سرزنش، در هنر 
به نوش، پند و حلاوت تبدیل می‌‌شــود. چه بســیار سخنان و معارف بزرگی که 
در تاریکخانه‌هــای تاریخ و تمدن، محبوس و منزوی‌اند و در جدایی از هنر، به 
گوش هیچ صاحب هوشی نمی‌‌رسند و بهره‌ای به جامعه و انسان نمی‌دهند. 
حق آن است که در پیوند با هنر قرار گیرند و با زبان هنر، از سخن ستوده به سیرِ 
ستُرگ هدایت و آگاهی جامعه، تبدیل شوند! پس هنر باید حِکمی شود و به 
نفس نوازشگر و وجدان نغمه‌پرداز و نمایشگر جامعه، تبدیل شود. همان که 
برای آن بوده است! همان که برازنده‌اش است و برایش هست. همان که جامه 
قامتش بوده اســت و خواهد بود. چگونه چنین می‌‌شود؟ چگونه هنر، وجدان 
هدایتگر و نفس نوازشگر جامعه می‌‌شود؟! آنگاه که هنرمند، خود چنین باشد. 
هنرمند اســت که چنین هنری از نهان و نهادش، ظهور می‌‌کند. هنرمند است 
که مُنادی هدایت است. هنرمند است که مُهذِب جامعه است. هنرمند است 
که بیدارگر و بیداری‌بخش جامعه و انســان اســت. او خودش باید حائز چنین 

خصوصیاتی باشد، اگر نباشد، چگونه می‌‌تواند؟!
»ذات نایافته از هستی بخش /      کیِ تواند که شود هستی بخش؟«

 چنین هنرمندی، باید خود اهل اخلاق و ســیره پاکی و پاکیزگی باشد! باید 
هدایتگری هدایت شده باشــد! اصلًا به غیر این نمی‌شود! نمی‌تواند که شود! 
چگونه می‌‌توان از چیزی نمایش داد که وجود ندارد؟ هنر، سخن نیست؛ صدا، 
ندا و اشارت حق است. ندا و اشارت حق، از مسیر ناحق و نااهل، عبور نمی‌کند. 

ندای حق، در مکان ناپاک منعکس نمی‌شود!
»اول ای جان دفعِ شر موش کن/ بعد از آن در جمع گندم کوش کن«

اول باید مسیر و معبر را آماده کرد، بعد از آن در آن سیر کرد. بدون مسیر، 
ســیری نیست! هیچ ســیری بی‌مسیر نمی‌شــود. ندای حق، مسیر می‌‌خواهد. 
مسیرش هم باید شایسته ندای حق باشد. اصلًا صدای حق در حلقوم ناحق، 
طنین نمی‌اندازد. حلقوم ناحق، جایگاه زهرآواهای ناگوار و ناخوشایند است. 
جامه زیبا، قامت زیبا طلب دارد. زیبایی، تحقق جامه زیبا بر قامت زیباســت. 
هرچقدر جامه، زیبا و آراسته و قامت، ناساز و نامناسب، زیبایی ظهور نمی‌کند!

»هرچه هست از قامت ناساز و بی‌اندام ماست/ ورنه تشریف تو بر بالای کس 
کوتاه نیست!«

بنابراین هنرمند باید که هنر، بیاید! هنر، بدون هنرمند چگونه؟ هنر حِکمی، 
بدون هنرمند حکیم چگونه؟ هدایت و راهبری جامعه به سمت خیر، بی‌هنرِ 

حِکمی به چه بهانه؟! اصلاً ممکن است؟!
»از کوزه همان برون تراود که در اوست!!« 

بخشی از گفته‌های مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مهر
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مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
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یک فنجان 
حرف

آزاده سهرابی
روانشناس

یادداشت

مینا نبئی
روزنامه‌نگار

 عکس 
نوشت

تالار هنر بعد از اینکه بــه مدت ۴۵ روز اجرایی 
نداشــته، از دیــروز دوشــنبه ۱۶ آبــان میزبــان 
اجــرای نمایش »شــاهزاده خانــم و کلاغ‌های 
تاج طلا« شــده است. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی 
پویا شــش‌پری اســت و درباره شــاهزاده‌ای به نام ویشتا بوده 
که متوجه حضــور جادوگر بــرای تصاحب قدرت می‌شــود. 
»شاهزاده خانم و کلاغ‌های تاج طلا« هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ 
روی صحنــه می‌رود و تا ۲۵ آذر به اجــرای عمومی خود ادامه 
خواهد داد. این نمایش در نوبت صبح هم ویژه مدارس روی 

صحنه می‌رود./مهر

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ســفر بی‌ســرانجام جناب‌خــان بــه جــام جهانی قطــر، آغاز اکــران یک مســتند تازه و 
افشــاگری یک مصرشناس درباره جواهرات گمشده و دزدیده شده فرعون، بخشی از 
خبرهای منتشــر شــده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را تشکیل می‌دهد که 

نکاتی درباره آنها را می‌خوانید.

یادداشت  

محسن نفر
آهنگ‌ساز، پژوهشگر، 
مدرس موسیقی و 
نوازنده تار و سه تار

زندگــی به‌طــور پیوســته در حــال غافلگیــر کــردن 
آدم‌هاست؛ اما برای اینکه در این غافلگیری‌ها گیر 
نیفتیم و گرفتار نشــویم و همواره رفتار بالغانه‌ای 
از خود نشــان دهیم، بد نیســت که بپذیریم آنچه 
در عالم هستی برای دیگران اتفاق می‌افتد، برای 
ما هم ممکن اســت رخ دهد. از مورد سوءاستفاده 
قرارگرفتن توسط کلاهبرداران و مورد خیانت قرار 
گرفتن توســط نزدیکان و آشنایان گرفته تا شکست عاطفی و ورشکستگی 
و از دست دادن عزیزان. پذیرش، شاید یکی از مهم‌ترین مفاهیمی باشد 
که باید بیاموزیم. اگر پیش از وقوع، به اتفاقات محتمل بیندیشــیم، کمتر 
غافلگیــر می‌شــویم و هنــگام وقــوع رخدادهای ناگــوار، زودتر بــه پذیرش 

می‌رسیم و حال بهتری را تجربه خواهیم‌ کرد.
ëëوقتی آزمایشگاه ادیسون آتش‌ گرفت

گفته می‌شــود که ادیســون در ســنین پیری پس از اختراع لامپ، همه 
درآمــدش را در آزمایشــگاهش هزینه می‌کرد. در نیمه شــبی آزمایشــگاه 
او در آتش ســوخت؛ در‌حالی‌ که مأموران آتش‌نشــانی و پســر ادیسون فکر 
می‌کردنــد کــه پیرمرد این شــوک و ضربــه ناگهانــی را تاب نمــی‌آورد؛ اما 
ناباورانه مشاهده کردند ادیسون در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک 
صندلی نشســته اســت و ســوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می‌کند. 
نقل شــده‌ اســت که او با دیدن فرزندش با صدای بلند گفت: »حیرت‎آور 
اســت! می‌بینی رنگ شــعله‌ها چقــدر زیباســت! من فکر می‌کنــم که آن 
شــعله‌های بنفش به علت ســوختن گوگرد در کنار فســفر بــه وجود آمده 
اســت! کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را می‌دید! کمتر کســی 
در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت!« پسر، 
حیــران و گیــج جواب داد: »پدر تمــام زندگی‌ات در آتش می‌ســوزد و تو از 
زیبایی رنگ شــعله‌ها صحبت می‌کنی؟!« ادیســون پاســخ داد: »پسرم از 
دست من و تو که کاری برنمی‌آید. مأموران هم که دارند تمام تلاش‌شان 
را می‌کننــد. در این لحظه بهترین کار، لذت بردن از منظره‌هایی اســت که 

دیگر تکرار نخواهد شد! در مورد آزمایشگاه فردا فکر می‎کنیم!«
توماس آلوا ادیسون، سال بعد یکی از بزرگ‌ترین فناوری‌های بشریت 
یعنی »ضبط صدا« و »گرامافون« را اختراع کرد. در این داســتان که شاید 
کمــی آراســته‌تر از اصل ماجرا به نظر برســد، واقعیتی به نــام »پذیرش« 
نهفته اســت. روشن است که پذیرشِ چنین اتفاقی چندان آسان نیست و 
هر از دســت‌ دادنی، به ســوگ نشســتنی در پی دارد؛ اما نکته درخور تأمل 
زمینگیــر نشــدن پس از آســیب و برخاســتن پــس از زمین خوردن اســت؛ 
درســت ماننــد ققنــوس کــه از خاکســترش امید زاده می‌شــود. این شــیوه 
مواجهــه، نشــان از رفتار بالغانــه‌ای دارد که حاکی از تجربــه، خردمندی و 
تاب‌آوریِ ســالخوردگی اســت. دکتر‌ علــی صاحبی، روان‎شــناس بالینی و 
مربی ارشــد مؤسســه واقعیت‌درمانی ویلیام‌ گلاســر در سیدنی، می‌گوید: 
»انســان‌ها حــوزه‌ای در زندگــی دارنــد به نــام »دایره نفــوذ و اثرگــذاری«، 
محدوده‌ای که می‌توان در آن اثرگذار بود. همه کســانی که توانســته‌اند در 
زندگــی خود دســت به کار شــگرفی بزننــد و تبدیل به انســان‌های موفقی 
شــوند، تمرکز خــود را بر جایی معطــوف کرده‌اند که می‌‎توانســتند کنترل 

کامل و مطلق داشته باشند؛ نه آنچه خارج از اختیار و اراده آنهاست.«
ëëدست به کاری بزنم که غصه سرآید

دکتــر ســعید بهزادی‌فــرد، روان‌شــناس و مشــاور خانواده نیــز در بیان 
مفهوم پذیرش، ماجرای واقعی دو مادر را که فرزند از دست داده‌اند، نقل 
می‌کند که یکی از آنها ســال‌ها عزادار است و تمام وقت سوگواری می‌کند؛ 
در هیچ جشــنی شــرکت نمی‌کند و هرگز به پذیرش نمی‌رســد تا خود نیز 
دق می‌کند و از دنیا می‌رود و دیگری وقتی فرزند خردسالش را در سانحه 
تصادف از دســت می‌دهد، مدتی را به ســوگواری می‌گذراند؛ اما سرانجام 
با پذیرش این رخدادِ تأســفبار، از زمین ســرد و ســیاه شکست برمی‌خیزد 
و بــرای زندگــی خــود معنایی جدید متناســب با شــرایط )اینجــا و اکنون( 
می‌آفرینــد. وی می‌گویــد: »این خانــم، مخترعِ صندلــی و کمربند ایمنی 
کودک در ماشــین می‌شــود تا مادر دیگری چنین رنجی را نکشد.« آلن دو 
باتن در کتاب »تسلی‌بخشی‌های فلسفه« می‌گوید: »همه‌ زندگی‌ها سخت 
هســتند؛ آنچه برخی از آنهــا را رضایتبخش هم می‌کند، شــیوه‌ برخورد با 

درد‌ها و رنج‌ها است.«

پذیرش؛ ققنوس‌وار از آتش برخاستن است
مجموعه شــنیداری »وقتی نیســتم« به یادباد نودمین 
ســال تولــد زنده‌یاد حســن کســایی بزرگمــرد بی‌بدیل 
عرصــه موســیقی ایرانــی منتشرشــده اســت؛ هنرمنــد 
بزرگــی کــه بــا نواهــای آتشــین‌اش حــق مطلــب را در 

نی‌نوازی ایران تمام و کمال ادا کرد.
آلبــوم »وقتــی نیســتم« حاوی ســه لــوح فشــرده با 
تک‌نــوازی تنی چنــد ازهنرمندان گردآوری شــده که در 
کنار مطالــب ارزنده در قالب جملات قصار، ســخنانی 
هم درخصوص شــخصیت فــردی و اجتماعی و بویژه 
هنری حســن کســایی به‌صــورت یک دفترچــه درآمده 

است.
احمــد پژمان، اســتاد بی‌نظیرهم‌دوره‌مان در وصف او آورده: »در موســیقی 
ایران دو نفر واقعاً ســتاره‌اند آقای کســایی و آقای شهناز. ایمان دارم و از صمیم 
قلــب می‌گویم این دو نفر موســیقی ایرانی را به حدی رســانده‌اند که من که در 
زمینه موســیقی کلاســیک فعالیــت می‌کنم، متوجه شــدم چقدر اســتاد درجه 
یــک و خلاقی هســتند. هر بــار که می‌نواختند چیــز متفاوت و جدیــد بود یعنی 
آهنگســازی می‌کردند.« زنده‌یاد منتخب اسفندیاری همسر زنده‌یاد ابوالحسن 
صبا، نابغه موســیقی دوران هم گفته اســت: »وقتی صدای ســاز کسایی از رادیو 
پخش می‌شــد صبا ســرش را روی رادیو می‌گذاشــت و آرام آرام می‌گریســت.« 
راوی شــانکار هندی در ســال 1356 برای اجرای نی حســن کســایی و تار جلیل 
شهناز در جشن هنر شگفتی خود را از هنر این دو نوازنده نامدار ایرانی ابراز کرد 
و آنها را نابغه‌های دوران لقب داد. یهودی منوهین، موسیقیدان شناخته شده 
سوئیســی در جهان نیز اجرای حســن کســایی و جلیل شهناز و حسین تهرانی را 
مورد تحسین قرار داده و تحت تأثیر اجرای فاخر آنها بود: »موسیقی ایرانی را در 

همین ســطح نگه دارید و نگذارید تغییر کند، این 
درحالی است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست!« 
زنده‌یــاد مصطفی کمال پورتراب اشــاره دارد: »در 
فرانســه همیشه اسم حسن کســایی را می‌شنیدم. 
به افــراد دیگر آنقدر توجــه نمی‌کردند. صوت نی 
را هم یک صدای آسمانی می‌دانستند چون هیچ 
نیازی به کلید یا چیزهای دیگری نداشته و تماماً با 
احساس ســر و کار دارد. کار استاد کسایی بی‌نقص 

بود بنابراین قبل از اینکه ایشان را زیارت کنم، در فرانسه و از طریق »تران وانکه« 
موســیقیدان شرقی با ایشان آشنا شدم و ایشــان بیشتر از همه به حسن کسایی 
علاقه‌مند بود.« اینها بخشــی از درج‌شــده‌ها در مجموعه »وقتی نیستم« است 
که غنای لازم را در کنار محتوای شنیداری به مخاطبان شخصیت‌های تأثیرگذار 
در هنر فن موسیقا اعطا می‌کند. در این آلبوم حمید اسفندیاری‌نیا، ناشر مبتکر 
و خوش‌ذوق و فهیم، صادقانه تلاش داشته برخی هنرمندان موسیقی ایران در 
مجموعه »وقتی نیســتم« یادواره او را به ســاز نوازند تا مانا ماند. این رویه خوب 
پاسداشــت برای اســتادان شــهیر و مؤثر در فرهنگ موســیقایی ایران همچنان 
جای بســیار دارد. در لوح فشــرده شــماره یــک اجراها: فخــری ملک‌پورنوازنده 
پیانــو در افشــاری، ویولــن همایــون خــرم در ابوعطا، ســنتور فضــل‌الله توکل در 
شــور، ویولن رحمت‌الله بدیعی در شــور، سنتور رضا شــفیعیان در بیات ترک و 
ســنتور اســماعیل تهرانی در مایه دشــتی معرفی شده‌اند. لوح فشــرده دوم، با 
قانون‌نوازی ملیحه سعیدی در مایه اصفهان و شور آغاز و محمدعلی کیانی‌نژاد 
در شوشــتری نی می‌نوازند، کمانچه هادی منتظری در شــور و دشــتی به همراه 
دف مســعود حبیبی، ســه‌تار‌نوازی شــهرام ناظری در بیات اصفهان، نی‌نوازی 
منوچهر غیوری در شوشــتری، سه‌تار کیوان ســاکت در مایه دشتی و شور، سنتور 
ســعید ثابت و تنبک محمد اسماعیلی با چهارمضراب گوشه عراق و نی‌نوازی 
بهــروز الوندی‌پور در چهارگاه. لوح فشــرده ســوم حــاوی نی‌نوازی محمدخلیل 
کسایی در شوشتری، تارنوازی دشتی از شهرام میرجلالی، کمانچه اردشیر کامکار 
در شوشــتری همایون، ســنتور اردوان کامکار با قطعه »حیران«، علی کریم‌زاده 
با ســه تار در ابوعطا، محمدرضا مرتضوی قطعه »ســام« را با تنبک می‌نوازد 
و محمدجــواد کســایی در بیات اصفهــان تارنــوازی دارد. در برخی قطعات نیز 

محمود رفیعیان با تنبک نوازندگان را همراهی می‌کند.
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